
120  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

  

  

  

  

  

  ولایت رهالزامات بینش هانری کربن دربا
  در روش مطالعه تاریخی اسلام

  )مندی فهم دین بررسی دو رویکرد تاریخ قدسی و تاریخ(

  *ادی وكيلىه
  **پور فرشته كاظم

  چكيده

است كـه بـه انديشـه شـيعى توجـه خاصـى دارد و بـا  نىشناسا شرقهانری كربن يكى از 

او با مبنا . پردازد تمسك به رويكرد فراتاريخى يا تاريخ قدسى به تفسير آموزه ولايت مى

در مقابـل، . داند مىولايت را باطن تشيع  ،شناسى های پيامبرشناسى و امام قراردادن آموزه

هـای اجتمـاعى جامعـه  ك بـه واقعيت، با تمس»یمند تاريخنظريه «يعنى  ،نظريه رقيب وی

پديده اجتماعى خـاص آن دوران تفسـير  عنوان بهعرب در دوران نزول قرآن، ولايت را 

كوشيم نشان دهيم كـه رويكـرد  در اين مقاله مى. قائل نيستبرای آن ى شأنكرده و هيچ 

بـه مبـانى فلسـفى  ىتـوجه بـىهـای دينـى و  ی با مشـكل عـدم تطبيـق بـا آموزهمند تاريخ

و تفسـير  داردبنابراين رويكرد فراتاريخى كربن اتقـان بيشـتری . داشناسى مواجه استخ

  .وی از ولايت دارای معقوليت بيشتری است

  ها واژهكليد
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  مقدمه

بـر سـر حكومـت تقليـل تسنن را به ماجرای سـقيفه و نـزاع  اختلاف ميان تشيع ومعمولاً 

، در دارنـدبـه رأی و عقيـده عمـوم ادعای رجـوع كه  سنتّ اهل بر اين اساس،و  دهند مى

انگاشـتن  بـا ناديدهحتـى كه  حالى در ،نمايند محق مى خود را یفضای دموكراتيك امروز

تـاريخى  يـك نـزاعسرنوشـت مسـلمانان امـروزی  لحاظ بـه شده يادمناقشه  چنان فضايى،

امـروز دنيـای كه برای  كند مىبه امری كهنه بدل  را اسلام، زيرا آيد نظر مىاهميت به  بى

  .داردهيچ نفع و مزيتى ن

 9پسـر عمـو و دامـاد پيغمبـر 7طالـب ابىيعنى على بن  ،كسى كه امام اول بود

، لحاظ ترتيب جانشينى در تاريخ رسمى اسلام ظاهری، فقط چهارمين خليفه بـود به

شـود كـه  آورد و باعـث نمى مـت وی كاسـتى پديـد نمـىحقيقت اما اما اين امر در

منصب امامت به كسانى داده شود كه مطابق تقويم رسمى سه خليفه نخست بودنـد 

و يا به آنان كه پس از آنها متصدی خلافت ظـاهری شـدند ) ابوبكر، عمر و عثمان(

اگر درك شود كه مناقشـه تشـيع در بـاب چيسـت، دانسـته ...). امويان، عباسيان و(

ها نيسـت  و رقابـت خانـدان» طلبى سياسـى مشـروعيت«خواهد شد كه بحث بر سـر 

  .)169 :1394كربن، (

بـرای كـل تـاريخ بشـر  نتيجـه درپيامى بـرای امـروز و  تواند مىاسلام در چه صورتى 

ولايـت در  ، مفهومهايى كه بايد از خلال آن پاسخ را جست داشته باشد؟ از جمله شاهراه

هـا  ی دين به نحو عام و اسلام به نحو خاص، در ورای شأن نزولغايت قصوا .تشيع است

 به توحيد رسيدنهايى برای رهايى انسان از شرك و  ، پديدآوردن راهآن و بستر تاريخى

آن خـود در فضـای ، زيـرا نيسـتن توحيد انتزاعى متكلمان ، هماو البته اين توحيد است

گـذرد و  از خلال تحقـق انسـان مىاين توحيد . شرك است نتيجه درثنويت واقع است و 

 .كند مىدر اينجاست كه ولايت نقش خويش را ايفا 
از جمله متفكرانى كه به نقش ولايت توجهى خاص نشـان داده هـانری كـربن اسـت 

است تا با مطالعه آثـار متفكـران شـيعه بـه  كوشيدهكه با عنايت به سنت اسلامى و ايرانى 

و  كـرد بسنده نمىبه ظواهر دين  هرگز اش ت اسلامىاو در مطالعا. بار يابدفهم اين سنت 
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گفـت  تـوان مى. بر توجه به ظاهر اسلام، به باطن آن نيز راه يابد كوشيد افزون مىهمواره 

بررسـى انديشـه رهنمـون شـد و بـا كه توجه به باطن اسلام بود كه او را به مذهب تشـيع 

او بـه انديشـه شـيعى، وی را بـه توجـه . شيعى توانست باطن اسلام را به مشـتاقان بنمايانـد

  . سمت مفهوم ولايت نيز سوق داده است

فهم  ، ولى چونولايت بپردازيم رههای او دربا كوشيم تا به تحليل ديدگاه در اين مقاله مى

رو، نخسـت بـه  از ايـن بسـتگى دارد، شناسى او اين مفهوم، به درك مبانى پيامبرشناسى و امام

  .پردازيم مى »ولايت«و در پرتو آن به تحليل مفهوم بررسى اين دو مفهوم پرداخته 

  پيامبرشناسى

كرد كربن به ملاصدرا به علاقه محققانه خود كربن به مكتب يرو ىهای اصل يكى از جنبه

 یكـه بـر سـنت نبـو ىعيشـ ىبا معادشناسـ ويژه بهشود؛  مربوط مىبا آن  یفكر عه و هميش

 الحکمة العرشـیهبه از تفكر ملاصدرا را در ن جنيا بازتاب یبرا ىاو مواد كاف. است ىمبتن

 ىعنـي ،ىنـيعقـوب الكلي محمد بن ىعيمشهور ش ىثيلسوف بر مجموعه حدين فير ايو تفس

كـه او را  یطـور به ؛كربن بود یجنبه برا ترين مهمد ين جنبه شايا. افتي شرح اصول کـافی

، ىسران شـرقمف ىبرخ حقيقت درها و  ىگر غربيد برخلافكه  بر اين جهت رهنمون شد

از  گرفتـه الهام ىسنت طور به كه یا فلسفه ؛ببيند» یفلسفه نبو«ملاصدرا را متفكر كاملى در 

صـراط «قـرآن و  ىقـيم بـه شـناخت حقيمستق ىكه دسترس شود مىده ينام» همشكاة النبو«

ن يد ىنيبرابر هم از ظاهرب یا در فاصله«خود كربن  های عبارتن راه در يا. است» ميمستق

  . »گذرد ى، مكند مىرا انكار  گرايى مدار كه عقل عتيشر

. در نزد كربن پرداخت شناسى پيامبرشناسى و امام موضوعبايد به اهميت  رو؛ از همين

دور ولايت با  ،سال بود و به پايان رسيد سه و بيستاگرچه دوره تنزيل و نبوت محدود به 

زمـان  هم، مند، در قبل يخ زمانتار بلكه در ورای ،سال به پايان نرسيد سه و بيستاتمام آن 

  . جاری است از آن تا به انتها پسو 

شـود؛ بـا  بسته مى ـ خاتم انبياـ  گردد و با پيامبر اسلام گشوده مى 7با آدم دور نبوتْ 

ای بـرای  شـود؛ ايـن دور، مقدمـه خود افتتـاح مى اين اختتام، دور ولايت محـض، خودبـه
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 كـهاسـت » الاقطـاب قطب«يدی است بـرای آمـدن ، بلكه تمهنيستشريعتى نو در آينده 

، نتيجه انحصاری »خاتم ولايت«مقام و منصب . پرده از باطن همه شرايع برخواهد گرفت

نسبت خويشـاوندی . وراثت روحانى) ب ؛وراثت صوری و نسبى) الف: دو وراثت است

ابـوّت . زمينى، صرفاً نشانى محسوس از اتحاد ملكوتى مجموعه تام چهارده معصوم است

امام   امام ششم،. شده به امامت است و بنوّت نسبى، ظرف و حامل وراثت روحانى موهبت

يعنـى وصـايت و قـرب (داشـت كـه ولايـت وی  اظهـار مى صراحت به، 7جعفر صادق

يـازده امـام، در . ، افضل از پيوند صلبى و جسـمانى وی اسـت7به امام اول) روحانى او

دوازدهمين امـام، چـون آن رشـته را  ولى ،هستند» وصياا«متناوب طور  بهازل و در زمان، 

. مطلق باشد ای، وصىّ  هيچ وصف اضافه كند، از اين امتياز برخوردار است كه بى ختم مى

ظهور كوتاه وی در دنيا، عصر غيبت فرا رسيد كه تنها با بازگشـت و ظهـور او بـه  در پى

  .)263: 1395، همو(پايان خواهد رسيد 

 :را فهميـد ى از ايـن دسـتاحـاديث توان مىچگونه  ،ى قايل نباشيماگر به ساحتى قدس

َ خَ أن أعرف فَ  حببتُ أكنزاً مخفياً ف كنتُ « ِ  الخلقَ  قتُ ل گنجـى نهـان بـودم، ؛ من ى أعرفكَ ل

گـنج «همـين . »پس دوست داشتم شناخته شـوم، پـس خلـق را آفريـدم تـا شـناخته شـوم

چنان مطلـق كـه بـرخلاف  ؛اوستخاص  مطلقطور  بهبودن، وجود لذاته اوست كه »نهان

و حتى برای اعطای منزلت واقعى خارجى بـه (نامى برای ناميدن  كدام صفاتى كه هر همه

و  ندارد) كه خود مالك خويشتن است(نامى ديگر غير خود وجود » وجود«، دارند) آنها

: همـان(» ...ارجاع به غيرخودش، آن چيزی است كـه هسـت اين ذات است كه لنفسه و بى

؛ مــن پيــامبر بــودم، الطــين وآدم بــين المــاء و نبيــاً  كنــتُ «: فرمايــد مى 9رســول االلهّٰ . )419

ــه آدم درحالى ــود 7ك ــل ب ــان آب و گ ــدرا( »مي ــر ؛)17 :1367،  ملاص ــ امي ــز  7نامؤمن ني

ميـان  7كـه آدم ؛ مـن ولـىّ بـودم، درحالىولياً وآدم بين الماء والطين كنتُ «: اند هفرمود

بـه اينكـه مگـر  ،هـا قابـل درك نيسـت  در اين نقل »كنتُ « عبارت .)همان(» آب و گل بود

ساحت نفس، ساحت انفسـى و قدسـى؛ امـری  ؛ساحتى ديگر از زمان و مكان قائل باشيم

بـرای درك اهميـت  .نزد اهل معنای شيعى از جملـه ملاصـدرا نمايـان اسـت آشكاراكه 

  :گرديم ای ديگر از بيان كربن باز مى موضوع به گوشه
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را بـر مؤلفّـان » مـدرن«ربـى حـق نـداريم كـه يـك برنامـه موسـوم بـه ما مفسّران غ

نهـادن و معرفـى  ارج] غربيان، نه آن كار، بلكه[رسالت ما . مان تحميل كنيم]شرقى[

مـان ]شـرقى[فيلسـوفان » در برنامـه«هايى است كه  قدر و قوّت معنا و جهت پرسش

مسـئوليت معنـا و بوده است يا همچنان هست؛ رسالت ما همچنين، قبول حمـل بـار 

در . انـد آثاری عظـيم و گسـترده، آن برنامـه را بسـط داده. هاست جهت آن پرسش

اينجا جا دارد متذكر تأويلات روزبهان بقلـى شـيرازی، عبـدالرزاق كاشـانى، سـيدّ 

عليشـاه در قـرن  احمد علـوی، ملاصـدرا شـيرازی، تـا تفسـير كبيـر عرفـانى سلطان

  .)230: 1395كربن، (سيزدهم هجری شويم 

در آثـار امامـان شـيعه  ،شـود های اصلى كه سبب تأسيس پيامبرشناسى اسـلامى مى داده

. )62: 1385طباطبـايى، ( يافـتقرار دارد و پيامبرشناسى در محيط شيعى شـكوفا گرديـد و بسـط 

گاه از رويكرد عقلانى به دين غفلت نورزيده و هميشه در تـلاش بودنـد  متفكران شيعه هيچ

تا بـا تمسـك بـه احاديـث  كوشيدند مىرو،  از همين. خود را مبرهن سازند تا مبانى اعتقادی

سـويى جـالبى  شـباهت و هم ،رو از همـين. های عقلى به تفسير دين بپردازنـد امامان و آموزه

ميان نظريه مراتب عقل از نظر فيلسوفان مسـلمان بـا نظريـه روح در احاديـث امامـان شـيعى 

روح : در انبيـا و اوصـيا پـنج روح اسـت«: فرمايد مىدر حديثى  7امام صادق. وجود دارد

الايمان و در مـؤمنين چهـار روح اسـت   الشهوه و روح  روح ،القوه  روح ،القدس  روح ،بدن

و روح قــوت و روح شــهوت و روح   ولــى داراى روح بــدن ،را ندارنــد القــدس  كــه روح

 :سـپس فرمـود. هوتروح قوت و روح شـ ،روح بدن :سه روح است كافران اند و در ايمان

وقتـى ] باشـد[اى نشـده  بدن هست تا وقتى كـه شـخص مرتكـب گنـاه كبيـره روح ايمان با

هرگز گناه  ،داشب ىالقدس در هر كس  ولى روح ،شود روح از او جدا مى اى انجام داد كبيره

   .)55: 25  ، ج1384مجلسى، (» دهد نمى كبيره انجام

اند كه عقل  آنها قائل. لمان آورده شده استمس فيلسوفاندر آثار  ها آموزهعين همين 

دارای چهار مرتبه بالقوه، بالملكه، بالفعل و بالمسـتفاد اسـت و نـزد اكثريـت آنهـا عقـل، 

بالقوه است و تنها نزد شمار اندكى، شرايطى جمع است كه تبديل آن به عقـل بالفعـل را 

  .)63-62: 1385طباطبايى، ( سازد مىممكن 
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نقل شده باز چنين مفـادی را  7مانند آنچه كه از امام صادق تر دقيق هايى روايتدر 

كـه در  كند مىنقل  7در همين راستا مجلسى روايتى را از امام حسن عسكری. بينيم مى

   :فرمايد مى ائمه اشاره شده است، حضرت در اين روايت 7جايگاه ولايت كليه آن به

ين قله حقايق بالا رفتـيم و هفـت های نبوت و ولايت از بلندتر تحقيق كه ما با گام به

پـس مـا  .ها و علامات فتوی را با هدايت خـود روشـن سـاختيم درجه و طبقه نشانه

های پـرآب و رحمـت و كوبنـدگان دشـمنان، و در  شيران بيشه نبرد هستيم و باران

لـوای حمـد ) آجـل(ميان ما در اين دنيای عاجل شمشير و قلم است و در آخـرت 

و فرزندان ما سوگندخورندگان دين و متعهدان شـريعت  خدا و حوض كوثر است

 وهای روشن هدايت و كليدهای عطـا  اند و چراغ های پيامبران المرسلين خليفه سيد

خلعت برگزيدگى پوشانيده شد، چون مـا او  7عمران كرم، به كليم االلهّٰ موسى بن

سـمان بهشـت آ(و روح القدس در بهشت صـاغوره  .را در وفا به عهد پايدار ديديم

رسـتگار و  ما دسـته) شيعيان(پيروان  .از باغ پر ميوه ما فقط نوبری چشيده بود) سوم

پيوسـته و معـين  اند، ما را يار و نگهبان شدند و عليه ستمكاران بـه هـم گروه پاكيزه

هـا  آتش كشـيدن های حيـات بـرای آنـان پـس از زبانـه چشـمه ؛يكديگر گرديدند

از كـوه  ای اسـت و طواسين و اين نوشته ذره در پايان مدت الم و طه ،جوشان شود

 على عسـكری در سـال ای است از دريای حكمت، آن را حسن بن رحمت و قطره

  .)264: 26  ، ج1384مجلسى، ( دويست و پنجاه و چهار نوشته است

  ضرورت وجود انبيا

امــام  ويژه بــهبـه احاديــث امامــان شــيعه و  بحــث ضــرورت وجــود انبيــا دركــربن  هـانری

از آنجا كه خداوند بسـيار « :فرمايد در حديثى مى 7امام صادق. كند مىتكيه  7صادق

واسـطه بـا او در  تر از آن است كه توسط مخلوقاتش ديده شود و مردم بتواننـد بى متعالى

مـردم مبعـوث  سـوی بهخداونـد  سویلازم است فرستادگانى از  رو، از اينارتباط باشند، 

شان و آنچه كه موجب بقـای آنـان و تـركش موجـب  فعشوند و ايشان را به مصالح و منا
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شان است، راهنمايى كند و اين فرستادگان در ميان خلق، همان پيـامبران و انبيـای  نابودی

  .)375: 1367  ملاصدرا،( »الهى هستند

 ازاز نظـر او كـه . كنـد بودن وجـود نبـى اشـاره مى تبع ملاصدرا به دو وجهى كربن به

نبى وجهى رو به تقدس و الوهيت دارد و وجهى رو  پذيرفته است،تأثير انديشه ملاصدرا 

. توان گفت كه پيامبر انسان ربـانى يـا رب انسـانى اسـت مى ،بنابراين. به تجسم و بشريت

از دهد كه در پيامبرشناسى اسلامى، اهليـت و صـلاحيت اعطـا شـده  اين عبارت نشان مى

جنبـۀ ت محمديـه رجـوع دارد و يعنـى حقيقـ ،خداوند تنها به حقيقت نبـوی ازلـى سوی

؛ إِلـَى  إِنما أَنـَا بشََـرٌ مِـثلْكُمْ يـوحى«بشريت پيامبر به آيه . گيرد پيامبر را در برنمى بودن بشر

مستند است و  )110: كهـف(» شود به من وحى مى]  لى[و ،من هم مثِل شما بشرى هستم: بگو

َ رَمـى وَما رَمَيتَْ إِذْ رَمَيـْتَ «به آيه  نيزحقيقت الهى وی  ايـن تـو ] اى پيـامبر[و ؛ وَلكِـن االلهّٰ

اسـتناد  )8: انفـال( »!بلكه خدا انـداخت ،انداختى] آنها صورت بهخاك و سنگ [نبودى كه 

  . )414-412: 1394كربن، : نك( دارد

نبايــد بــا  هرگــزتــوان فهميــد كــه پيامبرشناســى شــيعى را  بــا توجــه بــه ايــن مطلــب مى

ها در  بلكه مطابق اين ديدگاه، حيات معنـوی انسـان ،تشناسى تحصلى يكسان پنداش جامعه

توان گفت نبوت نعمتـى اسـت كـه خداونـد  بيان ديگر، مى  به. )63: 1385، همو(گرو آن است 

تا بدين وسيله طريقى بيابند كه در آن بتواننـد بـه ميثـاق ازلـى  اشت به مردمان ارزانى داشته

باشـند و در مسـيری گـام بردارنـد كـه همـواره پايبند » ألست بربكم قالوا بلى«خود مبنى بر 

مـردم در ايـن طريـق نيازمنـد  گذشـتتر  كه پيش طور همان امّا. گواهى بر ربوبيت االلهّٰ دهند

خـوب  همچنـين. و ايـن هاديـان، پيـامبران هسـتند كنندهاديانى هستند كه آنها را راهنمايى 

بری مبعـوث نخواهـد خاتم پيامبران است و پـس از او پيـام 9دانيم كه حضرت محمد مى

ن است كه با توجه به ضرورت هدايت معنوی مردم و وجـود آدر اينجا مطرح پرسش . شد

چـه خواهـد  9راهنما برای طى طريق، وضع مردم پس از رحلت شخص حضـرت خـاتم

شد؟ آنها چگونه بايد در مسير هدايت گام نهند و بر ميثاق ازلى خود استوار بماننـد؟ پاسـخ 

  . شود رهنمون مىشناسى شيعه  به سمت امام ما را پرسشبه اين 
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  شناسى امام

، 9ن است كه بگوييم پس از حضـرت محمـديادشده آيك فرض برای پاسخ به پرسش 

مـردم بـه صـراط مسـتقيم اسـت و مؤمنـان همـواره بايـد بـا  هدايتگرمعجزه وی يعنى قرآن 

تواند هـادی  نهايى مىت اما آيا قرآن به ،تمسك به آن، طريق ضلالت را از هدايت بازشناسند

يم كـه يـاب مىدرآيا كربن با چنين سخنى موافق است؟ با بررسى آثـار كـربن و مردم باشد؟ 

تنهايى  های ملاصدرا معتقد است كـه قـرآن بـه وی در اين قسمت نيز با اثرپذيری از انديشه

 مشتمل بـر ظـاهر و بـاطن و بلكـه هفـت قرآنزيرا  ،تواند هادی و حجت بر مردم باشد نمى

بسـيار بردن بـه مقاصـد آن  اين كتاب بسيار غامض و سرشار از رموز است و پى. بطن است

چـون فـارابى و هم حكيمانىهای فيلسوفان و  توده مردم حتى از درك انديشه. دشوار است

. سينا ناتوان هستند، چه برسد به درك مقصود كتابى كه گوينده آن خداوند متعال است ابن

بلكـه در  ،رسد های الهى پس از حضرت ختمى مرتبت به پايان نمى رو، سلسله حجت از اين

امام، عالمِ به جميع معارف كتاب خداست و وجـودش بـرای تفسـير . شود امامان متجلى مى

كـه امـام  روست همين ازقرآن ضروری است و ) ايضاح معنوی(و تأويل ) توضيح ظاهری(

  .)421- 420: 1394، همو(خوانند  مى» قيمّ قرآن«عنوان  را به

 7امامـان اهليـت شـود مىاسـت كـه چـه چيـزی سـبب  آندر اينجـا  پرسش مطرح

جانشينى پيامبر را پيدا كنند؟ آيا اين جانشينى علتى دنيوی دارد يا به دليـل وجـود برخـى 

 مسـئلهاند؟ خوشبختانه هانری كربن به اين بعُد  علل فرادنيوی چنين جانشينانى تعيين شده

از نظـر او امامـان از همـان مرتبـه از فهـم و علـم . داده اسـت توجـه كـرده و بـدان پاسـخ

از آنـان را  كـدامهمان چيزی است كـه هـر برخوردارند كه پيامبر برخوردار است و اين 

بلكـه  ،نـه وارثـان نبـوت تشـريعى انبيـابايد توجه كرد كه . كند مىشايسته مقام قيمّ قرآن 

ست كه در نبى چيزی بيش از رسـالت ا آنلازمه چنين سخنى . وارثان ولايت نبى هستند

ايـن  كنـد مىای كه هانری كربن بدان اذعـان  نكته. )453: همـان(تشريعى وجود داشته باشد 

است كه هرگز نبايد پنداشت كه نسبت جسمانى و دنيوی بـا شـخص پيـامبر سـبب شـده 

بلكـه بايسـتى نـص و عصـمت نيـز  ،گانه خود را برگزينـد است كه وی جانشينان دوازده

  . )77: 1385كربن، ( ود داشته باشدوج



128  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

شناسى  ادعا كرد كه ولايت ركن اساسى در امام توان مى گفته پيشبه سخنان  توجهبا 

شناسى بدون فهم ولايت مقدور نيست و نيـز فهـم  كه امام طوری به ؛و فهم شأن امام است

ولايـت بـا  گفتن از ارتباط وثيق سخن. گاه است شيعى بدون تكيه شناسى امام فاقدولايت 

بلكـه خـاتم  ،معنا نيست كه شخص نبى اسلام از نعمت ولايـت محـروم بـود امامت بدين

را در خـويش جمـع  اوليـای خـداجامعى است كه همه وجودات و مراتب كل بودن  انبيا

، همـو( كنـد مىبالفعـل ظهـور  صورت بهكمال بالقوه دايره ولايت در شخص ايشان . دارد

كه ولايت تمام اوليای  درحالى ،ولايت شمسى است انبيات خاتم ولاي اند گفته .)477: 1394

مرهـون حقيقـت محمديـه  واقع درچنين مقامى . )478: همان(ديگر خدا ولايت قمری است 

حقيقت محمديـه دارای . است كه نخستين تعينّى است كه از نامتعينّ مطلق، متعين گشت

جهت باطنى آن كه همـان دو وجه است؛ وجه ظاهری آن كه همان جهت نبوت است و 

حقيقت محمدی هم سرچشمه نبوت ازلـى اسـت و هـم رو،  از اين. ولايت و امامت است

   .)448: همان(سرچشمه ولايت ازلى 

تـری  توانيم به فهم ژرف ، مىشود با توجه به اينكه ولايت به پيامبر اسلام نيز منسوب مى

. بهتـر درك كنـيم» لا نبـى بعـدی« :كه فرمـود را از نبوت نيز برسيم و مفهوم حديث پيامبر

است كه نبوت تشريعى به انتها رسيده است و ديگر تشريع  آنمقصود پيامبر در اين حديث 

: همـان(منقطع نشـده و تـا آخرالزمـان تـداوم دارد  هرگزاما نبوت باطنى  ،در كار نيست ینو

نـام ولايـت،  بـاو  توان ادعا كرد كه ولايت، تشرف به اسرار نبوت است رو، مى از اين. )442

بلكـه نـاظر  ،يابد كه ديگر ناظر به نبوت تشريعى رسولان نيست ای از ولايت تداوم مى گونه

تـوان گفـت  گيرد، مى چون نبوت باطنى تمام تاريخ بشر را دربرمى نيز. به نبوت باطنى است

كه تشيع مقدمات يك الهيات عمومى اديان و تاريخ اديان را پيشـاپيش حـدس زده اسـت؛ 

  . )441: همان(انداز آن يك امر فروافتاده در گذشته نيست  لهياتى كه مركز چشما

 .االلهّٰ معرفت باطن، يعنى شـناخت معنـا و حقيقـت شـرايع الهـى اسـت غايت ولايتِ ولى

تنها به معرفت ظاهر، يعنـى معنـای ظـاهری شـرايع مربـوط  ،مند است وراثت نبوی كه زمان

ــت ــم م ...اس ــويش، ه ــت خ ــت در تمامي ــاهر؛ امام ــت ظ ــم معرف ــاطن اســت و ه ــت ب عرف
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، اسـت) سلسله بـاطن(» زنجيره باطن«داشتِ  پاسداشت و نگاه ،گرفتن وصايت پيامبر برعهده

داشـتِ  خلافت يعنـى جانشـينى پيـامبر در منصـب رياسـت دنيـوی، پاسداشـت و نگـاهولى 

ايـدار و باطن همـواره ناپ ۀاست؛ اين پاسداشت در غيابِ زنجير) سلسله ظاهر(زنجيره ظاهر 

  . )169 :همان(در پرده ابهام خواهد بود 

تلويح  اين سخن بـه. گيرد كه اشاره شد نبوت باطنى تمام تاريخ بشر را دربرمى طور همان

 اينكـه نكتـه اول. كند كه در فرهنگ شيعى وجود دارد توجه ما را به دو نكته مهم جلب مى

 ،از وجود ولـىّ خـدا خـالى نمانـدگاه  حكمت بالغه الهى چنين اقتضايى دارد كه زمين هيچ

و خداونـدی كـه از  اسـتكه گفته شد امر هدايت مـردم، موضـوعى خطيـر  طور زيرا همان

عصـرها را بـدون  ديگـرهدايت دريغ نورزيده، ممكن نيست مردم  برایوجود انبيا و امامان 

 سـویای از  راهنمايى و ولايت رها كند؟ بنـابراين طبيعـى اسـت كـه در هـر عصـری ولـىّ 

كـه خداونـد اسـت آمـده  هـا در روايت ،به همين دليل. داوند در زمين وجود داشته باشدخ

حـق از باطـل تشـخيص داده  ،كـرد زيرا اگـر چنـين نمى ،گذارد زمين را بدون عالم وا نمى

  . شد نمى

كند كه منظور از عالم در اين حديث عـالم  صدرالمتألهين در ذيل اين حديث اشاره مى

ّ ربانى است كه علمش  زيرا هر كس كه علمـش  ،گيرد ى است از خداوند مىرا كه علم لدن

و از طريق تعليم و تعلم فرا بگيرد، عـالم حقيقـى نيسـت و احتمـال ورود  انمردم ديگررا از 

اما كسى كـه علمـش را از خزانـه غيـب الهـى و برهـان  ،شك در خزانه علم او وجود دارد

يابد و پيوسته بـر سـبيل يقـين گـام  اه نمىدر علمش ترديد رهرگز  ،گيرد تابناك قدسى مى

گـاه زمـين را بـدون  اين است كه خداونـد هيچ يادشدهبنابراين منظور از حديث . دارد برمى

گـاه  ای نباشـد، آن گذارد و اگر زمانى را فرض كنيم كه در زمين امام و ولـىّ  امام باقى نمى

ای بشری با افكارشـان از ؛ يعنى در اموری كه خردهنخواهد شدحق از باطل تشخيص داده 

توانـد گـره گشـا باشـد  نور وحى و الهام الهـى اسـت كـه مى تنها ،اند ادراك عاجز و ناتوان

  .)476: 1367ملاصدرا، (

شد كه از ديدگاه شيعه  نخست بايد يادآور. است 7نكته دوم بحث غيبت و امام زمان
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های قـدرت  كـه سلسـلهزنجيره دوازده امامى را هرگز نبايد در همـان سـطحى قـرار دهـيم 

عطيه ولايت امام و نيز عـالمَى كـه ولايـت از آن . )431: 1394كربن، (دنيوی در آن قرار دارند 

امامت منـوط بـه رأی  ،از ديده مردم نهان است و به همين دليل ،منبعث و با آن مرتبط است

عصـر همچـون  ،حتى در برخى شرايط لازم است كه امامت ظاهر نباشـد. و نظر آنان نيست

صـرفاً معطـوف بـه حفـظ شـريعت، يعنـى ] ظـاهری[خلافـت . كنونى كه عصر غيبت است

يـك از يـازده امـام دارای خلافـت  هيچ 7حقيقت پس از امام على در. زنجيره ظاهر است

اين بدان معناست كـه امـری . اند الكتاب بوده تك آنها قيم كه تك اند، درحالى ظاهری نبوده

، »حقيقـى«ری در ميان اسـت و آن عبـارت اسـت از خلافـت كاملاً متفاوت از خلافت ظاه

شـود؛ بـا ايـن حـال، تحقـّق كامـل آن، ذاتـاً و بنـا بـر  كه در شخص امام محققّ مى  گونه  آن

كربن در ادامـه همـين . گيرد شناختى صورت مى اندازی آخرت تعريف، تنها در پايان چشم

  :نويسد مطلب مى

نماياند و  هترين نحو، روحيۀ شيعى را به ما مىه به بك كنيم مىاينك متنى را گزارش «

 هن مـتن گويـا خاتمـيـا. كنـد مىص يما در فـوق را تلخـ ىب، توضيحات اجماليترت نيبد

ترين شـاگردانش،  و يكـى از نزديـك 7يى ميـان امـام ششـم، جعفـر صـادقوگو گفت

ل بن عمر جُعفى است مُفض :  

يد مگـر ضـميرهای تابنـده از بار آن نتوانند كشـ. امر ما دشوار و دشوارياب است

و دليل آن اين اسـت . های پاك و نهادهای نيك های نورانى و روان اشراق و دل

هر آن كس كه بـه مـا وفـادار باشـد، . كه خداوند از شيعيان ما پيمان گرفته است

باشد كه خداوند بدو وفا كند و بهشت عطا نمايد و آن كس كه به ما پشت كنـد 

همانـا نـزد مـا . را پايمال نمايد، پس او در جهـنم اسـتو دشمنى ورزد و حق ما 

پس به مـا . كس جز ما ننهاد از خدا سرّی است كه بار آن را بر دوش هيچ) ائمه(

اما هيچ كس را نيافتيم كه اهليت آن  ،ما آن را ابلاغ كرديم. امر به ابلاغ آن كرد

سـپرد تـا اينكـه را داشته باشد و قادر به حمـل آن باشـد تـا بتـوان امانـت را بـدو 

يعنى از همـان (و ذريه او  9هايى را از طينت محمد خداوند به اين منظور انسان



131  

 

 

ت ب
ما
زا
ال

ي
ش

ن
 

نر
ها

 ی
لا
 و
ره
ربا
 د
ن
رب
ك

ي
 ت

ار
ه ت

لع
طا
 م
ش
رو

ر 
د

ي
خ

 ى
لام

س
ا

 
  

واسـطه فضـل صـنع  به :اينان از نور ائمه. آفريد ):و ائمه 9جوهره محمد

كنيم  خداونـد ابـلاغ مـى) بـه حكـم(به نام  ما به آنان. ده شدندرحمت الهى آفري

كننـد و  پذيرنـد و حمـل مى آن را مى. ماي آنچه را كـه مـأمور بـه ابـلاغ آن شـده

خود  شان به سرّ ما راغب و خودبـه ارواح. های آنان از اين امر مضطرب نيست دل

امـا همچنـين . اختيـار جويـای امـر مـا هسـتند و بى انـد به معرفت سرشت ما مايل

بـه مـا امـر كـرده اسـت كـه . هايى آفريده است كه جهنمى هستند خداوند انسان

 ، ولـىكنيم پـس آن را بـه آنـان ابـلاغ مـى. ه آنها نيـز ابـلاغ كنـيمهمان چيز را ب

شــود؛ از آن دوری  هــای ايشــان در مواجهــه بــا ســرّ مــا منقــبض و درهــم مى دل

گرداننــد؛ از حمــل آن عاجزنــد و فريادشــان بــه  گزيننــد و آن را بــه مــا بازمى مى

ن بـه هـای آنـا پـس زبان. هـای آنـان مهـر زده اسـت خداوند بر دل. تكذيب بلند

كـه قلـوب  راننـد، درحالى بخشى از حقيقت گوياست و آن را به لفظ بر زبان مى

   .آنان منكر آن است

كـه در ايـن هنگـام اشـك از ديـدگان امـام جـاری شـد،  كنـد مىنقل  ىمفضل جُعف

! بارالهـا .انـد كع امـر تـو بـس انديـن گـروه مطيـا! بارالهـا«: ها را بالا برد و فرمـود دست

مگـذار . ما و مرگ آنان را همچون مرگ مـا گـردان ىهمچون زندگانآنان را  ىزندگان

بـر ايشـان مسـلط شـود، ديگـر  ىه دشمنكبر آنان مسلطّ شود، زيرا اگر بگذاری  ىدشمن

درآمـدی بـر  در حكم پيش يادشدهمتن  .ندكه تو را پرستش كا نخواهد بود يكسى در دن

ا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ الس « تفسير آيۀ بـه  زيرا سرّ امانت الهى ،است )172: احزاب( »...مَاوَاتِ إِن

ــانســان در آن ب ــتن همــان موضــوعاتى طــرح شــده . ان گشــته اســتي ــن م ه در كــدر اي

يـد آ ىو از آن برم و شاگردش كميل بن زياد آمده اسـت 7ی ميان امام علىوگو گفت

قلـوب . نـدا هن ادا نكردسايك را به »بلى« ها انسانميثاق، همۀ  ىخيتار یكه در صحنۀ ماورا

اهـل  های انسـانبوده باشند، يعنى  ىران ازلكبايد من ىاينان م. ار بودكو ان برخى حامل رد

؛ تقدير آنان نيز ناشى »ینه بدون آر« های انسان، »فيت و تشريضلالت و محروم از ولا«

سـرانجام . ستيح آن نيل بدان و توضيقادر به ن ین بشرييچ تبيازلى است كه ه ىاز انتخاب
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ث ين نصّ، همانند اسـت بـا عبـارت حـديشده بر زبان امام در ا ین عبارت جاريه اولكآن

اشـاره » حقيقت محمـدی«به راز  نتيجه در، و داند مىويل أه سرّ امامان را سرّ تك یمشهور

بلكـه هـادی مؤمنـان بـه  1،»علمای ابـرار« بسانامام نه صرفاً  .)170-169 :1394كربن، ( كند مى

 ولـىّ  مثابـه بهو چون چنين است، امـام  يد و مأمن سلام و سكون و صلح استحسمت تو

  . جستشيعى  شناسى كه بايد تفصيل آن را در امام هايى دارد ويژگى

 رهكمال اين عدد در سخنان پيامبر دربـا. جايگاه عدد دوازده است درباره بعدی نكته

در دوازده تـن اسـت كـه  تعداد ائمه تصديق شده اسـت و همـين تماميـت تعـداد امامـان

بينيم  از يك سـو مـى. كند مىامتيازات خود را به شخصيت اسرارآميز امام دوازدهم اعطا 

امـا ايـن عـدد در  ،كه عدد دوازده در تشيع دوازده امامى يا اسماعيليه واجد اهميت است

از هايى كه پيوسته گـرد هـر يـك  بلكه با شمار حجت ،اسماعيليه نه به تعداد معين امامان

بنابراين جايگاه اين . هر امام دوازده حجت دارد ،از اين منظر. اند مرتبط است امامان بوده

ــا جايگــاه آن در شــيعه دوازده امــامى يكســان نيســت و ايــن يكــى از  ــان ب ــزد آن عــدد ن

  . ی اسماعيليه با اماميه استها تفاوت

دوازده را در ان تعـداد امامـ كـهاحاديث زيادی از پيامبر يا برخى ائمه نقل شده است 

ــته ــروج دوازده. اند منحصــر دانس ــه ب ــاع ب ــا ارج ــث ب ــن احادي ــه  در اي ــه، دوازده قبيل گان

های موسى، دوازده ماه سـال و  اسرائيل، دوازده چشمه جوشيده از صخره بر اثر ضربه بنى

عدد كامل و رمز هنجار درونى  عنوان بهدوازده ساعت روز و غيره ضرورت عدد دوازده 

شاهديم كه يك الهيات تجلى و ظهور  رو، از اين. م توضيح داده شده استيك كمال تا

سلســله امامــت در امــام . )170-169: همــان( گــردد در تشــيع دوازده امــامى از نــو پديــدار مى

او در عالمى فرامحسـوس مقـيم و . وی امام غايب زمان ماست. رسد مىدوازدهم به پايان 

زمان ظهور آتـى وی، ظهـور نهـايى او كـه خـاتم  كه گاه آناز ديد مردمان نهان است تا 

                                                            
اند كـه  ان اعتدالىمند از تعليم و تأييد امامان، همان شيعي از نظر سيدحسين مدرسى طباطبايى شيعيان اصيل و بهره. 1

: 1386مدرسـى طباطبـايى، (كردنـد  دانستند و مقامات فوق طبيعى را از ايشان نفى مى مى »علمای ابرار«امامان را 

73.(  
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شديم ممكن نيسـت كـه زمـين  يادآورتر  پيش كه گونه همان. دور كنونى ماست فرا رسد

زيرا در اين صـورت ارتبـاط  ،امامى غايب و از ديده نهان خالى باشد هرچند ،آنى از امام

ره حضـور داشـته بنابراين ضروری است كه امام همـوا .زمين با آسمان منقطع خواهد شد

دوازده، عـدد كامـل . استمجموعه تام دوازده از پيش شكل گرفته  ديگر، سوی از .باشد

فراتر  توان مىآن امامت ناقص خواهد بود و به دليل كمال آن از عدد دوازده ن است و بى

بايد  اكنون و نيز در آينده وجود داشته باشد و مى كه امام دوازدهم هم بايدبنابراين . رفت

ظهور امام دوازدهم و بايد منتظر  دايره ولايت هنوز ناتمام است ،با اين حال. ر دنيا باشدد

بايـد همچنـان ، بنابراين اگرچه امام دوازدهم در اينجـا بـوده اسـت و خواهـد بـود .باشيم

زمان موجـود در گذشـته و موجـود در آينـده باشـد و همـين  پس او بايد هم. منتظر باشد

و آن  كنـد مىؤامان هم اين و هم آن، شـيوه وجـودی او را معـين ت وجوديعنى  ،همبودی

، حضـور غيبـى و دائـم از زمـان غيبـت »هـا ميـان زمانحضـور برزخـى «: عبارت است از

  .صغری تا آخر زمان تاريخ

حـد  :داند ، شيعيان را ميان دو حد محصور مىتاریخ فلسفه اسلامىاز  ىكربن در بخش

و  اسـتاست كه حيات مادى بشر بـه آن مسـبوق » الست روز«يا » يوم الميثاق«اول همان 

زمـان . برد در غيبت به سر مى اكنونروحى فداه است كه  )عج(حد دوم ظهور امام عصر

بـا رمـز و » زمـان او«رو،  از همـين. فعلى كه به نام امام غائب اسـت، زمـان غيبـت اوسـت

لامت و رمز تـاريخ شود و غير از آن زمانى است كه براى ما ع علامتى ديگر مشخص مى

ای از  توانـد متقبـل شـيوه م كـه نمىيبنابراين با نـوعى حضـور مـواجه .گردد محسوب مى

روی، ضرورت اين حضور  بدين. حضور مادی در مكانى از فضای طبيعى محسوس شود

مستلزم وجود يك عالم ميانه فرامحسوس است؛ عالمى متفاوت كه برخـوردار از زمـانى 

  .)178-177: همان(ديگر است 

ه كـردبه ظاهر و رونمای فقه دينى قناعت ن هرگزتشيع  شود مىمشاهده  كه گونه همان

يابد و امامان  كنه دين در ولايت تجلى مى. و همواره درصدد است تا به كنه دين راه يابد

مايـه اصـلى  با توجـه بـه ايـن نكتـه كـه درون. گانه شيعى متعلق اين ولايت هستند دوازده
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ی ايـن اراحتـى معنـ گانـه تعلـق دارد، بـه ت و ولايت نيز به امامان دوازدهتشيع، ولايت اس

درك  تـوان مى »قرآن امام صـامت و امـام قـرآن نـاطق اسـت« شود مىجمله را كه گفته 

دهنـده حقيقـى وحـى  معناست كه امام، هادی است و همـواره تعلـيم اين جمله بدان. كرد

  . دارد م زنده نگه مىقرآن را به حالت كلا ،قرآنى است و بدين ترتيب

ی هـانری كـربن دربـاره ها ديـدگاه، شـود مىگذشته آشـكار  مطالباز  كه طور همان

. ولايت، بر رويكرد تاريخ قدسى و فهم فراتاريخى از دين و كتاب مقـدس مبتنـى اسـت

های دينى و كتاب مقدس را نبايد در بستر تاريخ و ارتباطش بـا  مطابق اين رويكرد آموزه

انـد كـه حيثيتـى  گى درك كرد بلكه اين تعاليم از علم الهى سرچشـمه گرفتهحقايق فرهن

  :گويد وی درباره اصالت امر تاريخى مى .فرازمانى و فرامكانى دارد

گيری خــواهيم نمــود و  موضــع )Historicisme( اصــالت امــر تــاریخیمــا در مقابــل 

. ســازد ىرا بـه ذهــن خواننـده متبـادر م» ضــديت بـا تـاريخ«مان حتـى نـوعى  موضـع

! حاشـا كـه چنـين باشـد. اميدواريم ما را به مخالفت با مطالعات تاريخى متهم نكنيـد

ای مبتلا به فراموشـى جمعـى  ای كه با مطالعات تاريخى مخالفت ورزد، جامعه جامعه

: حـالا هـم پيشـرفت كـرده باشـد  مايه نگرانى است كه نكند بيماری تا همـين. است

» تـازه«شيد و مدعى شويد كـه فقـط و فقـط بـه امـور با» جديد«اينكه همواره در پى 

ای است كه ديدگان شـما را بـر وقـايع و حقـايق  منديد، نشانه ابتلا به فراموشى هعلاق

خواهيم گوشزد نماييم كه برخود همـوار  وانگهى اجازه مى. بندد گذشته خودتان مى

ها  نـهكشيدن شمار زيادی از نسـخ خطـى كـه در كـنج كتابخا ساختنِ زحمت بيرون

  .)76: همان(متروك و مهجور مانده است، خود كار اصيل يك مورّخ است 

رفتن  نمياو آن را سبب از  دانند مىاز نظر وی ائمه شيعه اصالت امر تاريخى را مردود 

  :گويد وی دراين باره مى. دانند مىقرآن 

را پيش از آنكه چنين لفظـى مصـطلح شـود  اصالت امر تاریخیكه دام  :ائمه

اند كه اگـر معنـای آيـات قـرآن بـه شـأن  اند، پيوسته تكرار كرده كرده مى خنثى

تعلق گذشته مرده بود و ديگر تنها به  اكنونبود، تمام قرآن  نزول آنها محدود مى
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رخ «هـا  القيامـه در درون جان ليكن قرآن زنده است، زيرا پيوسـته تـا يوم ،داشت

كـه زنـده اسـت، نـه بـه يـك اين سخن بدان معناست كه معنای قـرآن . »دهد مى

لحظۀ تاريخى خاص وابسته است و نه به يك نظام اجتماعىِ مربـوط بـه مكـان و 

 .)125: همان(زمانى ويژه 

كـربن فرومايـه اسـت و بـه  ۀنكته اينكه آن نحو اگرچه از يك نگاه تأويلى و عالمانـ

انـد و  اعدهق نيسـت كـه بى ااين بـدين معنـ ، ولىنهد همين دليل هم ايشان بدان وقعى نمى

شـيعيان در همـين نحـو روزمـره زنـدگى  اينجـاداران و در  بيشـتر ديـن واقـع در. ناموجود

گری و روش مطالعه تاريخى اديان با اين نحو زندگى تناسب  البته چون تاريخى. كنند مى

گری و روش مطالعه تـاريخى اديـان نيـز كـاربرد خـاص خـود را دارا  پس تاريخى ،دارد

وری كـه علـم مـدرن و فنـا آنهـا را زايـد دانسـت؛ همچنان توان مىق نمطلطور بههستند و 

ن ساحت ديگر مأوا گزيده آ اما البته كربن چون در. ندكارايى و نقش خاص خود را دار

  .و از كربن جز اين نيز انتظاری نيست كند مىتوجه خود را به اين حوزه معطوف ن ،است

تـا از منظـر  اند كوشـيدهه متفكرانـى و همـوار است اما اين رويكرد بدون رقيب نبوده

در اين قسـمت از مقالـه بـه بررسـى نظرگـاه . اندازندتاريخى به دين و كتاب مقدس نظر 

پردازيم و در آخرين بخش اين مقاله بـه نقـد رويكـرد تـاريخى  ی فهم دين مىمند تاريخ

  .پرداخته و از ديدگاه كربن دفاع خواهيم كرد

  ی فهم دينمند تاريخ

ديـن  هـای دينـى بـدون لحـاظ جنبـه تـاريخى و فرهنگـىِ  رويكرد فهـم گزارهمطابق اين 

ای  زبـان هـم پديـده قرآن كتابى است كه به زبان عربـى نـازل شـده و. پذير نيست امكان

 پديـدبلكه در بافت و سياق فرهنگى يك جامعـه  ،به وجود آمده باشد نيست كه در خلأ

معنـوی اسـت و از نبـوت و رسـالت  ای قرآن اگرچه در ذات خود حاصل تجربه. آيد مى

ای عربى اسـت و  اما از حيث زبانى و اجتماعى و فرهنگى پديده ،نبى اكرم حكايت دارد

كلى از فضای زبان عـرب خـارج  هرگز نبايد پنداشت كه در سطح نزول و دريافت آن به



136  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

الت جنبه لازمانى كه در نسبت آن با رسـ :قرآن دارای سه جنبه است بيان ديگر،  به ؛است

جنبه معنوی كه در دشـواری پيـامبر در تجربـه دريافـت وحـى،  ؛شود مىآسمانى متجلى 

گری كه در اقدام پيامبر به تبليغ و رسالت  دهد و جنبه اجتماعى و دعوت خود را نشان مى

   .)51: 1393الجابری، (دهد  آن از جمله واكنش مردمان خود را نشان مى پيامدهایو 

ملاصدرا قائل است كـه پـس از  تبع بهبن مشخص شد، وی در آرای كر كه طور همان

والا و زيـرا فهـم مفـاهيم  ،هـدايتگر مـردم باشـد توانـد مىنتنهايى  به، قرآن 9نبى اكرم

خداونـد مفـاهيم  سـویای از  مگر اينكه برگزيـده ،آن برای مردم ميسر نيستدشوارياب 

رآن بـا چنـين سـخنى ی فهـم قـمنـد تاريخرويكـرد  ، ولـىآن را برای مردم آشكار سازد

 هرگـز ،مخالف است و معتقد است كه اگرچه قرآن دارای جنبه الوهى و آسمانى اسـت

متون و اصرار بـه ماهيـت بودن  قول به الهى. نبايد جنبه زبانى و بشری آن را ناديده گرفت

 ،های خود از فهم قرآن ناتوان اسـت الهى آنها مستلزم آن است كه بگوييم انسان با روش

  .نكه عنايت خاص الهى شامل حال او بشود و او را بر فهم وحى قادر سازدمگر اي

قاعـده بنـا بـه ی عادی خارج شده و ها انساننصوص دينى از حوزه فهم  ،ترتيب بدين

اين امر مستلزم آن اسـت . كسى توان درك مقصود و غايت كلام الهى را نخواهد داشت

 داند مى حال عين دربا خود است و  خداوند از نزول قرآن نجوای درونىهدف كه گويى 

بـا توجـه بـه ايـن مطالـب  .)279-278: 1383ابوزيـد، (كه كسى تـوان فهـم سـخن او را نـدارد 

بـه  نهايـت در ،تحليـل كنـيم خوبى بـهادعا كرد كه اگر متون دينى را  توان مىصراحت  به

هـای  اين سخن بـدان معناسـت كـه آنهـا بـه چـارچوب. رسيم چيزی جز متون زبانى نمى

اند كـه زبـان نيـز  فرهنگى مشخصى تعلق دارند و بر اساس قوانين فرهنگى به وجود آمده

كـه متـون دينـى متـونى  حال. )274 :همـان( شود مىنظام مركزی معنايى آن شمرده  عنوان به

ضـرورت بايـد آنهـا را  بـهگفت كـه  توان مى، شوند مىزبانى و وابسته به فرهنگ شمرده 

فرهنگى كه بخشى از -دين معنا كه دلالت اين متون از نظام زبانىمتون تاريخى دانست؛ ب

معنـای  بـه ،اسـت منـد تاريخگوييم دلالت متـون  زمانى كه مى البته. آن است، جدا نيست

كـه  متون نيست؛ يعنى نبايـد بپنـداريم حـال گيری شكلماندن معنای دين در مرحله  ثابت
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اهليـت پيونـد محكمـى برقـرار كـرد، قرآن متنى زبانى شد و با فرهنگ و تاريخ عرب ج

 توانـد مىگونـه دلالتـى ن ماند و هيچ ش همچنان در همان سطح باقى مىهايمعانى و تفسير

مرجـع  مثابـه بهفهميم كـه زبـان  بلكه اگر نيك بنگريم مـى ،باشد  برای انسان امروز داشته

رد و پــذي بلكــه بــا فرهنــگ و واقعيــت تحــول مى ،ثابــت نيســت گــاه هيچتفســير و تأويــل 

و تحول و سـياليت زبـان نيـز موجـب تحـول و سـياليت دلالـت متـون  شود مىدگرگون 

گفت كه متون دينى و قرآنـى دارای سـه نـوع  توان مى بنابراين .)280-279: همـان(گردد  مى

  :دلالت هستند

 ؛نصوصى كه فقط شواهد تاريخى هستند. 1
 ؛نصوصى كه قابل تأويل مجازی هستند. 2
نيـا،  كريمى(شان قابل بسـط و گسـترش هسـتند  دلالت یيه بر فحوانصوصى كه با تك. 3

1376 :64-68( . 
است كه اين رويكرد مفهـوم ولايـت و واژگـان مشـتق از  آندر اينجا  پرسش مطرح

ای  جامعـه«؟ اين رويكرد معتقد است كند مىرا چگونه تبيين  »مولا«و  »ولاء« همچونآن 

دار و در آن، روابط بر اين دو  ای و برده بود قبيلهای  كه وحى بر آن نازل شده بود، جامعه

ُ  توان مىبعُد استوار بود كه بعد نخست را  نيـاز . عد دوم را عمودی دانسـتبعدی افقى و ب

 ُ ، كـرد مىعد عمودی كه رابطه بالا بـه پـايين را در يـك قبيلـه تعيـين نيست كه در مورد ب

به اسـارت گرفتـه شـود يـا عـرب  در اين رابطه چه برده خريداری شود يا. سخن بگوييم

ُ . كند مىگونه تغيير ن وضعش هيچ ،باشد عد افقى نيـز روابـط قبايـل بـا يكـديگر را نشـان ب

اسـتوار بـود كـه در آن جامعـه از ) ابزار توليد(بر پايه منابع توليد ثروت  اساساً داد كه  مى

ميز آن آ در چنين نظـامى و بـا توجـه بـه روابـط كشـمكش. شد آب و چراگاه تشكيل مى

مندی كه در قلمـرو  طبيعى است كه قبايل ضعيف درصدد برآيند از حمايت قبايل قدرت

روابط ولايى بـين قبايـل از همـين جـا . مند شوند قبيله به منابع ثروت دسترسى دارند بهره

 -آنجاكه رابطـه قـویولى از ،رسند مىظاهر افقى به نظر  بهاين روابط . گيرد سرچشمه مى

ُ  ضعيف را نشان مى ايـن روابـط در . گيرنـد عد افقى و عمودی قرار مىدهند، در ميانه دو ب
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بينيم كلمه دال بر رابطه ولاء و مشتقات آن معنـايى  مىرو،  از اينزبان نيز بازتاب داشت، 

شناسـى اسـت كـه بـر معنـى كلمـه و  متضادهای زبان گونه آناين كلمه از . دو پهلو دارد

» كه كلمه مولا هم بر عبـد دلالـت دارد و هـم بـر آقـا ابه اين معن ؛نقيض آن دلالت دارد

  .)165: 1383ابوزيد، (

آن دسته مفـاهيمى  جزومفهوم ولايت  شود مىاز اين نقل قول آشكار  كه نه وگ همان

ساختار اجتماعى عرب جاهليت به وجود آمده و اگر هـم در قـرآن  تأثيراست كه تحت 

بنـابراين طبـق . از جامعـه آن روزگـار اسـت یپـذيرتأثيربه دليل  شود، مىاز آن نام برده 

ی، نصوصى كه در بردارنده ولايت و مشتقات آن هستند صرفاً شواهد مند تاريخرويكرد 

  .ند و بسط آن به روزگار حاضر، كج فهمى در مقاصد و غايات وحى استا تاريخى

رار بسيار واضح است كه اين تفسير از ولايت با تفسير هانری كربن در تضاد كامل قـ

يك از ايـن دو  اين است كه كـدام مسئله ، ولىبا يكديگر قابل جمع نيستند هرگزدارد و 

تر و  ديدگاه كربن در اين زمينـه موجـه رسد مىتر است؟ به نظر  تفسير به حقيقت نزديك

ــدعا لازم اســت نقص. تر باشــد معقــول ــن م ــات اي ــرای اثب ــا و كاســتى ب های رويكــرد  ه

از . تا در پرتو آن به اثبات حقانيت ديدگاه كربن پـى ببـريمی را آشكار سازيم مند تاريخ

  .ی خواهيم پرداختمند تاريخدر ادامه به نقدهای رويكرد  ،رو اين

  نقد اول

شـناختى اسـت كـه بـر مبنـای آن، انسـان محـدود و  ی دارای يك مبنـای انسانمند تاريخ

 ّ و عـدم امكـان  مكـانى و تـاريخى او-زمـانى هـای تمحاط به زمان و تـاريخ اسـت؛ حيثي

. رسـد مىفرازمان يا فراتاريخ برای انسان ذاتى اوست و او هرگز به يقـين و فهـم نهـايى ن

به فرد، با محيط و اوضاع و  رای منحص طبق اين مبنا هر انسانى، موجودی محدود با پيشينه

احــوال خاصــى اســت كــه محصــور بــه ايــن حيطــه زمــانى و مكــانى اســت و تمــام ايــن 

از تاريخ موضعى و محلـى  تواند مىو هيچ كس ن شوند مىمحسوب خصوصيات ذاتى او 

  .)184: 1393صالحى،  عرب(خود فرار كند 
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و  ذاتى و خودشكن است تناقض، دچار داند مى مند تاريخ ديدگاهى كه انسان را ذاتاً 

ی منـد تاريخگـادامر كـه از سـردمداران . انجامـد سر انجام به نسبيت مطلق و نيهيليسم مى

ايـن  زيـرا ،برای هميشه صحيح نيسـت» است مند تاريخچيز  همه«يد كه قضيه گو است مى

در حد فرضيه هم قابل طرح نيسـت  ای نظريهذاتى فعلى است و چنين  تناقضنظريه دچار 

  . )199-198: 1393صالحى،  عرب: نك(

شرايط اجتماعى  تأثيری مدعى است كه برخى آيات قرآنى تحت مند تاريخرويكرد 

 كــه جامعــه اعــراب آن دوران و دانيم مــى ديگر، ســوی از. يــد آمــده اســتآن دوران پد

 بيان ديگـر،  بههمه جوامع، دارای عقايدی اعم از خرافى و غيرخرافى هستند؛  كلى طور به

ی منـد تاريخحال اگر ديدگاه رويكرد . عقايد جوامع، تركيبى از عقايد حق و باطل است

مسـتلزم آن اسـت كـه در  ،ب را بپـذيريمقرآن از شرايط فرهنگى عـر تأثيردر خصوص 

كه فرض بر اين است كه قرآن، كتاب  درحالى ؛قرآن عقايد غلط و خرافى راه يافته باشد

عناصر مثبـت و نفـى عناصـر نـاروا و بنانهـادن  تأييدبخش است و نزول آن جهت  هدايت

  .)186: 1391اسدی نسب، ( باشد بشر به سعادت مى رساندننظامى برای 

كـه باطـل  آمده است صراحت بهشده و  تأييدچنين امری در خود قرآن  اين،بر افزون

آمـدن باطـل . )42: فصلت(» لاَ يأْتيِهِ البْاَطلُِ مِن بيَنِ يدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلفْهِِ « :يابد راه نمى قرآندر 

طور نيسـت كـه بعضـى از  و اين يابد نمىين معناست كه باطل در آن راه دقرآن ب سوی به

ی كه بعضى از حقايق و معـارف حـق قـرآن طور به ؛برود و باطل شودميان ن از اجزای آ

غيرحق شود و يا بعضى از احكام و شرايع آن و توابع آن احكام از قبيل احكـام اخلاقـى 

های قـرآن و معـارف  آيات و سـوره ، بلكهی كه ديگر قابل عمل نشودطور به ؛لغو گردد

بنابراين مراد از جمله . ماند به اعتبار خود باقى مى اش تا قيامت اعتقادی و اخلاقى و عملى

زمان نزول قرآن و عصرهای بعد از آن تـا روز قيامـت اسـت » مِن بيَنِ يدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلفْهِِ «

  .)604: 17 ، ج1389طباطبايى، (

  نقد دوم

دين اسلام كه حاصل وحى الهى است و خـود را در قـرآن متجلـى سـاخته اسـت، دينـى 
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سعادت و شـقاوت  ،اودانه است كه برای تمام مشكلاتى كه ارتباطى با هدايتكامل و ج

های اسـلام و قـرآن  برنامـه. ريزی ارائـه كـرده اسـت حل دارد و برنامـه راه ،دارد ها انسان

بـه زيرا اسلام  ،قابليت اجرا دارد ها ها و مكان زمانفرازمانى و فرامكانى است و برای همه 

قرآن  .)180: 1391نسب،  اسدی(بر مبانى فطرت انسان مبتنى است  دينى است كه فرمودۀ قرآن

ِ  كفأََقمِْ وَجْهَ «: فرمايد مى ِ التىِ فطََرَ الناسَ عَليَهَـا لاَ تبَـْدِيلَ لخَِلـْقِ االلهّٰ ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ االلهّٰ للِد

 ِ ينُ القْيَ كذَل ى است كه مـردم را گرايى به دين رو كن، اين همان سرشت اله ؛ با حقمُ الد

. )30: روم( »بدان سرشته است، در آفرينش خدا دگرگونى نيست، ديـن اسـتوار ايـن اسـت

همـان  ،دينى كه بايـد بـدان روی بياوريـد و از آن غفلـت نورزيـد كند مىاين آيه اشاره 

و  كنـد مىو فطـرت الهـى بـه سـويش هـدايت  خوانـد فرامىدينى است كه خلقت بـدان 

سـنت حيـات و  جزبنابراين دين چيزی . قابل تبديل و تغيير نيستاست كه فطرت  گفتنى

طباطبـايى، (راه و روشى كه بر انسان واجب است آن را پيشه كند تا سعادتمند شـود نيسـت 

 . )267: 16 ، ج1389
كه بـر مبنـای فطـرت انسـانى اسـتوار اسـت و از  خواند فرامىازآنجاكه قرآن به دينى 

 ،نيسـت پـذيرفتنىی منـد تاريخت، بايد گفت كه رويكرد طرفى فطرت نيز تغييرپذير نيس

 كنـد مىاعلام  صراحت بهنگرد و  زيرا اين ديدگاه همه مسائل دينى را از نظر تاريخى مى

اين رويكرد  بودن ناپذيرفتنى. ند و كارايى ندارندا ههای دينى منقضى شد كه برخى گزاره

هدف خداوند از  واقع درو  ستااست كه با نص صريح آيات قرآنى در تضاد  سبب بدان

  .كند مىنزول قرآن را تبيين ن

  نقد سوم

و در هــيچ آيــه و روايتــى بــه  ســتدوام آنها بيــانگرهــای موجــود در قــرآن،  زبــان گزاره

. رو، از اين بعد همانند قواعد علـوم، كلـى اسـت از اين. بودن آن اشاره نشده است موقت

  آن اسـت كـه ايـن اصـل از آغـاز  ، نشـانبنابراين اگـر اصـلى از آن اصـول تغييـر پـذيرد

كه وحى قرآن كامل گرديـد  زمانى ،رو از اين. دروغ بوده و يا آميخته به جهل بوده است
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ای صادر نشد و تكليف عام و خاص و ناسـخ و منسـوخ و  و از سوی خداوند ديگر وحى

: 1391نسـب،  اسدی(غيره روشن شد، ديگر ممكن نيست كه بخشى از آن را موقت بينگاريم 

182-183(.  

 تحليل و بررسى

وارد منـدی  ن بـه تاريخر رويكـرد قـائلابـافزون بر نقدهای مطرح شده، اشكال ديگری نيـز 

هـای فلسـفى كـلام خداونـد توجـه نكـرده و  اين رويكرد به لـوازم و بنيان است و آن اينكه

تـابع  صرفاً از آن جهت كه قـرآن در قالـب الفـاظ درآمـده، آن را هماننـد كـلام بشـری و

تفـاوت حقيقـى بـين ايـن دو نـوع كـلام، . دانـد شرايط زمانى و فرهنگى عصر جاهليت مى

تكلـم از  توضـيح اينكـه. شود كه ما به مبانى فلسـفى صـفات توجـه كنـيم زمانى آشكار مى

بـر وجـود ... است؛ يعنى تحقق آن همچون صفات خالق، رازق، هادی و الهىصفات فعلى 

. پـذير نيسـت اطلاق ايـن صـفات بـر خداونـد امكان، ظ نشودغير متوقف است و تا غير لحا

بودن آن اسـت؛ يعنـى  مند زمان ،داراست وندای كه اين صفات و از جمله كلام خدا ويژگى

به صفات فعلـى توجـه كنـيم و كـلام خـدا را از ايـن  تنهااگر . دهد همواره در زمان رخ مى

مندی صـحيح اسـت  ديدگاه تاريختوانيم بگوييم كه مدعای  گاه مى آن كنيم،حيث بررسى 

امـا مسـئله  ،و قرآن كتابى زبانى است كه بايد در بستر اجتماع و فرهنگ خودش فهم شـود

تـوجهى بـه مبـانى فلسـفى  بى معنای بـهبـه ايـن دسـته از صـفات  شدن اينجاست كه محدود

اين صفات اگرچه بـر خداونـد بـه نحـو حقيقـى ، فلسفه اسلامى مطابق مبانىزيرا  ،آنهاست

. شـوند زيرا مستلزم تغييـر در ذات خـدا مى ،در ذات خداوند موجود نيستند ،كنند صدق مى

 دو صـفتحقيقت اين است كه اين صفات دارای اصل و منشـأ در ذات خداونـد هسـتند و 

. رونـد شـمار مى بهصـفات  ديگـرند، سرچشـمه هستعلم و قدرت كه صفات ذاتى خداوند 

كـلام خـدا كـه صـفتى فعلـى . انـد د و همـواره ثابتكنن صفات ذات به هيچ وجه تغيير نمى

  . در صفات ذات ريشه دارد ،است

 آننبايد اين نوع كلام را با كلام انسان برابر دانست و همانند كلام انسـان بـا بنابراين 
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زيرا صفات ذاتى خداوند همچون ذاتش وجوب دارند و به نحو مطلـق بـر  ،برخورد كرد

الوجـود بـوده و بـا جهـل  انسان كه محـدود و ممكـنبرخلاف صفات  ؛كنند مىاو صدق 

گفـت كـه كـلام خداونـد  توان مىبا توجه به اين بحث  )112: 1387طباطبـايى، ( آميخته است

 ،متـأثر از اجتمـاع و فرهنـگ نيسـت هرگـزكلامى است كه شائبه جهل در آن راه ندارد 

  .اب استگيرد و حقيقت ن بلكه همواره تمام سخنانش از ذات الهى سرچشمه مى

  گيری نتيجه

مندی فهم دين از حيث مطابقت با مضامين قرآنى و دينـى بـا اشـكال مواجـه  رويكرد تاريخ

است و از اين حيث كه به مبانى فلسفى خداشناسى و انواع و كيفيت صفات در خـدا توجـه 

 مفهـوم منـدی از بنابراين تحليلى كه طرفداران اين رويكرد تاريخ. نكرده دچار نقصان است

 ،های يـك نظريـه مخـدوش باشـد زيرا وقتى پايه ،دهند، دچار اشكال است لايت ارائه مىو

تفسـير ولايـت بـه امـری كـه در نظـام  بنـابراين. است پذير محصولات آن نيز خدشه طبع به

ازآنجاكـه مبـانى ايـن  ، ولـىمندی اسـت محصول رويكرد تاريخ ،ای پديد آمده است قبيله

مبـانى تـاريخ  دارد، ولـىنحوه تفسير از ولايت نيز اشـكال اين  ،رويكرد دچار اشكال است

هـم بـا مبـانى فلسـفى ذات و اسـت، قدسى كه كربن بر مبنای آن به تفسير ولايت پرداختـه 

از . كنـد هـای قـرآن و ديـن تطبيـق بيشـتری مى صفات خدا سازگاری دارد و هـم بـا آموزه

  .همراه استپذيرش تفسير كربن از ولايت با معقوليت بيشتری  ،رو اين
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